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 رئیسی:  تقریب، حرکتی  راهبردی 
در جهان اسلام است

رئیس جمهور تقریب و وحــدت امــت اسلامی 
را تاکید امــام راحــل و رهبر معظم انقلاب و یک 
ــلام دانــســت و  حــرکــت راهـــبـــردی در جــهــان اسـ
گــفــت: تــلاش بـــرای وحـــدت امــت اســلامــی باید 
ــت و قاطعیت  ــدی ــی بـــا ج ــن ــط عــلــمــای دی ــوس ت

پیگیری شود.
ــوری، سید  ــه ــم ــزارش ســایــت ریـــاســـت ج ــ بـــه گـ
ابراهیم رئیسی دیــروز در آیین گشایش سی و 
پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، 
ــاره بــه تفرقه افکنی و تــوطــئــه دشمنان  ــا اشــ ب
اســلام در همه کشورهای منطقه تصریح کرد: 
همه ما باید بکوشیم امت اسلامی در برابر این 

توطئه ها مصون بماند.
رئیس جمهور با تاکید بر این که امت اسلامی 
تنها قدرت مهمی است که نظام سلطه در برابر 
خود می بیند، گفت: نظام سلطه با شبهه افکنی 
ــی با  ــلامـ ــت اسـ ــ ــیــن ام ــلاف انـــداخـــتـــن ب ــتـ و اخـ
استفاده از قدرت رسانه ای خود تلاش می کند 
مولفه های قــدرت امت اسلامی را سست کند 
اما نیروی انسانی کارآمد و دانشمندان و علما، 
بزرگ ترین انرژی، قدرت و فرصت امت اسلامی 
هستند که باید در برابر توطئه های دشمنان 

وحدت و انسجام امت اسلامی بایستند.
رئــیــس جمهور بــا تاکید بــر اهمیت نــگــرش به 
هدف مشترک در امت اسلامی است، گفت: از 
عناصر مهم تحقق امت اسلامی، اعتقاد به دین 
و ارزش هــای دینی مشترک و حرکت و پویایی از 
دیگر عناصر مهم تحقق امت است و امت هیچ 

زمانی نباید در جا بزند یا دچار ایستایی شود.
رئیس قوه مجریه با تاکید بر این که همه زوایای 
زنــدگــی امـــت از جــمــلــه مــنــاســبــات اقــتــصــادی، 
ــت، باید جلوه خدایی  اجتماعی و فرهنگی ام
داشته باشد، گفت: علاوه بر اینها امت اسلامی 
نیاز ضــروری به مقتدا دارد و مقتدای ما رسول 
خدا و پیشوایانی هستند که در سلوک و رفتار 
و گفتارشان، ائتلاف و اتحاد را به امت اسلامی 

آموختند.
رئیسی با بیان این که مقصد واحد امت اسلامی 
بــایــد آزادی از نــظــام سلطه بــاشــد، گــفــت: امت 
اســلامــی باید متوجه باشد کــه نظام سلطه به 
دنبال آن است که نگذارد امت اسلامی شکل 

بگیرد و پویایی داشته باشد.
رئیس جمهور افــزود: بعد از فروپاشی شوروی 
و تک قطبی شدن جهان، نظام سلطه فقط یک 
ــدرت را در بــرابــر خــود مــی دیــد و آن هــم قــدرت  ق
بـــزرگ اســـلام بـــود. لـــذا بــه روش هــــای مختلف 
تــلاش کــرد ایــن قـــدرت را از کــارایــی بــیــنــدازد که 
ــای تکفیری در  ــروه ه از جمله آنــهــا، تشکیل گ
بــیــن مــســلــمــانــان، پشتیبانی مــالــی و مسلح 
 کردن آنان برای کشتار و غارت در امت اسلامی 

بود.
رئــیــس دولـــت ســیــزدهــم گــفــت: شبهه افکنی 
در مــیــان امــت اســلامــی بــا اســتــفــاده از جریان 
رسانه ای و امپراتوری خبری و اختلاف انداختن 
ــای  ــا گـــمـــاردن دولـــت هـ ــی بـ ــلامـ ــت اسـ ــ ــیــن ام ب
سست عنصر و کسانی که به دنبال عادی کردن 
روابـــط خــود بــا رژیــم هــای تبهکار همچون رژیــم 
صهیونیستی هستند، از دیگر اقدامات نظام 

سلطه در برابر امت اسلامی است.
رئیس جمهور افزود: اهانت به مقدسات، جدا 
کـــردن کــشــورهــای اســلامــی از هــم و بهره کشی 
از دانــشــمــنــدان در امــت اســلامــی نیز از جمله 
اقداماتی اســت که نظام سلطه بــرای تضعیف 
و جلوگیری از تشکیل و تقویت امــت اسلامی 

انجام می دهد. 
نظام سلطه همان گونه که در گذشته به دنبال 
استثمار ملت ها از طــریــق غـــارت نــفــت، گــاز و 
ثروت های آنان بود، امــروز به دنبال انرژی های 
ــی اســـــت کــه  ــ ــلام ــ ــای اس ــورهــ جـــدیـــد در کــــشــ
ــرژی نــیــروی انــســانــی کــارآمــد  مهم ترین آنــهــا، انـ
ــژه دانــشــمــنــدان کــشــورهــای اســلامــی  ــ  و بــه وی

هستند.
رئیسی گفت: همه این اقدامات حلقه های یک 
زنجیره هستند تا با سست کــردن مولفه های 
اصلی  مساله  فلسطین،  مسلمانان،  قـــدرت 

جهان اسلام به حاشیه رانده شود.
ــور بـــا بـــرشـــمـــردن فـــرصـــت هـــا و  ــه ــم رئـــیـــس ج
ضــرورت هــای امـــروز امــت اســلامــی گفت: امــروز 
ــزدیــک  ــلام، جــمــعــیــت عــظــیــم ن ــ ــ در جـــهـــان اس
بــه دومــیــلــیــارد نــفــری بــه ویــژه جمعیت جــوان 
مسلمانان و معتقدان بــه دیــن و ارزش هـــای 

الهی یک فرصت ارزشمند محسوب می شود.
رئیس قــوه مجریه تاکید کــرد: امـــروز بــه برکت 
خــون شــهــدا، بــیــدارگــری علما و دانشمندان و 
رهنمودهای بزرگان بیداری اسلامی در منطقه 
ایجاد شده است و چنین نشست های بابرکتی 
ــداوم بــیــداری  ــ ــذاری و ت ــ ــ ج گ نــقــش مهمی در ار

اسلامی دارد.

نمایندگان مجلس در جلســه علنــی دیروز گزارش کمیســیون اقتصــادی در مورد 
تأخیر دولت دوازدهم در ترخیص کالاهای اساســی از گمرک را مصداق تخلف ماده 
234 آیین نامه داخلی مجلس تشــخیص داده و این پرونده برای رســیدگی به قوه 

قضاییه ارسال شد. 

قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اســلامی در مورد چرایی تأخیر 
چند ماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشــور دیروز سه شنبه در دستور 

کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. 
بعــد از قرائــت ایــن گــزارش و دلایــل چرایــی تأخیــر چنــد ماهــه ایــن تخلــف بــرای 

نماینــدگان محــرز دانســته شــده و وکلای مــردم در مجلــس طبــق مــاده 234 
آیین نامه داخلی مجلس به این گزارش رأی مثبت داده و برای بررســی های بیشــتر 
به قوه قضاییه ارجــاع دادند. 195 نماینــده حاضر در صحن علنــی مجلس به ارجاع 

این پرونده به قوه قضاییه رای موافق دادند.

تخلف دولت دوازدهم در ترخیص کالاهای اساسی 

خبر

اگــر احمدی نــژاد محبوبیت خودش را از دســت داده باشــد، 
اگــر در دنیــای جدیــد او را نپذیرفته اند پــس چــرا هرجایی که 
مــی رود مــردم از او اســتقبال می کننــد؟ اول بیاییــم تکلیــف 

خودمان را با کلمه مردم روشن کنیم.
مردم به همه آدم ها گفته می شــود، هیچ ربطــی هم به لباس 
و علاقــه و شــغل و درآمــد نــدارد، این کــه مــا می گوییــم اینها 
حکومتــی هســتند، اینهــا مــردم هســتند، اینهــا بســیجی 
هســتند یــا اینهــا کاســب هســتند دســته بنــدی اشــتباهی 
اســت، اگر مــردم را از این بین حذف کنیم درســت می شــود، 
مثــلا می شــود گروه هــای شــغلی یــا اعتقــادی، یــا هرچیــزی، 
ولــی وقتــی می گوییــم مــردم یعنــی همــه این افــراد را شــامل 
می شــود. آیا وقتی احمدی نژاد بــه جایی می رود همــه افراد با 

هر سلیقه ای از او استقبال می کنند؟

 حرف های آنها از زبان شما
پاراگــراف آخــر از بنــد قبلــی را یــک بــار دیگــر بخوانید. بلــه، ما 
هــم مســتقل نیســتیم و هیــچ رســانه ای در دنیــا مســتقل 
نیســت و در دنیای مدرنی که آدم ها رســانه هستند هر کس 
از یک ســقفی بالا برود دیگــر مســتقل نخواهد بــود. به واقع 
تــا وابســته نشــود از آن ســقف عبــور نمی کنــد، وابســته بــه 

مخاطب!
بســیار پیــش آمــده کــه در بحث هــای دو طرفــه کار بــه جدل 
کشــیده، معنی جــدل این نیســت که یکــی از طرفیــن دلایل 
کافی برای قانــع کردن طــرف مقابل را نــدارد، معنــی آن اغلب 
ایــن اســت کــه دو طــرف پیــش از این کــه مباحثــه را شــروع 
کنند،تصمیــم خــود را گرفته انــد و فقــط در مباحثــه روی این 
تصمیــم پافشــاری می کننــد و بــا جور کــردن منطق مناســب 

سعی در توجیه تصمیم از پیش گرفته شده خود دارند.
مخاطب ها هم گاهــی همین طور هســتند، در دنیایــی که به 
قول جامعه شناســان، مرگ تخصص روی داده بــرای این که 
شــما محبوبیــت کســب کنیــد بایــد مطابــق میــل جامعــه 
مخاطــب خــود باشــید، چــون آنهــا بــرای ایــن نیامده انــد کــه 
از یــک متخصــص بپرســند، آنهــا آمــده انــد حرف هایــی را کــه 
دوســت دارنــد از زبــان شــما بشــنوند و طبیعتا هر کســی که 
بــاب میل آنها صحبــت کنــد، متخصص تر اســت. مثل آدمی 
کــه به علت کمــردرد به دکتــر مراجعه می کنــد و دکتــری از نظر 
او خــوب اســت کــه بــه اضافــه وزن او کاری نداشــته باشــد و 
فقط به کمردرد او رســیدگی کنــد، بعد از آن دکتــر تعریف و به 
دیگران معرفی می کنند که فلان دکتر خیلی خوب بود، چون 
حرف هایی زد که من دوست داشــتم، البته این جمله آخری 

را نمی گوییم اما توی دل مان همیشه هست.
ســوال درســت در ایــن لحظــه ایــن اســت کــه ممکن اســت 
من شــخصا جوری باشــم که بخــش عمــده ای از جامعــه مرا 
دوســت داشــته باشــند و کامــلا حرف درســتی اســت امــا اگر 
دو مخاطــب با هــم تضــاد منافــع داشــته باشــند چــه اتفاقی 
می افتد؟ بله، میانه روی کار درســتی اســت اما به یاد بیاورید 
که ما در مورد یک شــخص میانه رو حرف نمی زنیم. شــخص 
مــورد نظر مــا چــه در اطاعت، چــه در ســرپیچی، چــه در حمله 
به رژیم صهیونیســتی، چه در دوســت و بــرادر خواندن مردم 
آن و چــه در حــذف نزدیــکان از جمله بــرادر خــودش و چه در 
حمایــت از نزدیــکان از جملــه مشــایی و بقایــی و مرتضــوی 

همیشه در اوج افراط و تفریط بوده است.
بلــه، مخاطــب بــرای این که شــما را بــاور کند به ســابقه شــما 
رجوع می کنــد، به خصوص اگــر این که در ذهن خــودش برای 
شــما تصمیــم گرفتــه باشــد، شــما بــرای این کــه در ذهــن او 

جایی برای خود باز کنید بیشــتر باید شــبیه او به نظر برسید، 
این طور مجبورید بیشــتر از کوه بلند ارزش هــای خود پایین 

بیایید.
آدم هــا، ارزش هایــی دارند که بــا آنها شــناخته می شــوند و ما 
بــرای معرفــی دیگــران بــه آن ارزش هــا اشــاره می کنیــم، مثــلا 
فلانــی آدم امینــی اســت، مومــن اســت، مهربــان اســت یــا 
راستگوســت. ارزش هایی که یک عمــر در آنها شــکل گرفته 
اســت و اگر به هر دلیلــی مجبور شــوند از ایــن ارزش ها عبور 
کننــد مشــخص اســت بــی ارزش می شــوند، روی پلــی قــرار 
می گیرنــد که نــه بــه مبــدا تعلــق دارنــد و نــه در مقصد کســی 
منتظرشان است. آیا احمدی نژاد از روی تمام ارزش هایی که 

. روشن است  به آنها اعتقاد داشته اســت، پایین آمده؟ خیر
که احمدی نژاد هنوز در مــواردی مانند رژیم اشــغالگر قدس 
با ارزش های گذشــته شــباهت زیادی دارد اما ســوال مهم تر 
این اســت که آیا احمدی نــژاد از ارزش هایی که داشــته کوتاه 
می آید؟ سرنوشــت اکبر گنجی ها مثال روشــنی برای ترســیم 
آینده افرادی اســت که اسب ایدئولوژی خودشــان را به جای 
محکمــی نمی بندنــد. مثالــش همیــن بی تفاوتــی نســبت به 
شــایعه حضــور او در غرفــه ایــن رژیــم جعلــی اســت. اگــر این 
ح می شــد چنــان پاســخ محکمــی  شــایعه 10ســال قبــل مطــر
می داد کــه شــاید در دل مــان تکبیــر هــم می گفتیــم، الان اما 

سکوت باعث شده رسانه ای تر شود.

 گوربی در سرزمین غریبه ها
بــه ابتــدای داســتان برگردیم. بــه نیویــورک آمریکا که شــاهد 
یک غریبه بود. بازیگران اصلی، شــاهد بازیگری غریبه بودند 
که از عوامل خودشــان نبود اما جلوی دوربیــن آنها رفته بود 
و داشــت نقش خودش را در پازلــی هزار تکه بــازی می کرد که 

خودش تنها یک قطعه کوچک آن بود.
مثــل تمــام فیلم هــای سیاســی در پشــت صحنــه تعــدادی 
، دســت به ســینه ایســتاده بودند و مثل  آدم با کت و شــلوار
کارگردان ها داشــتند از توی مانیتور به دســتپخت خودشان 

نگاه می کردند. 
چیــزی شــبیه دوربیــن مخفــی کــه انــگار همه چیــز بــرای این 
چیــده شــده کــه ســوژه بیایــد، جلــوی دوربیــن کارهایــی کــه 
کارگــردان بــرای او طراحــی کــرده انجــام بدهــد و بــرود. یــک 
دوربیــن مخفــی بــزرگ بــا هزاران هــزار بازیگر کــه کارگــردان در 
پایــان آن کات نمی دهد، بلافاصله ســراغ پــلان بعدی خواهد 
رفت. ســوژه اصلی نمی تواند کاری که برای او طراحی کرده اند، 

انجام ندهد.
کمــی جلوتــر برویــم. دقیقــا بــه ســاعت7 بیســت و پنجم 
دســامبر 1991 کــه گورباچــف در یــک شــب ســرد زمســتانی 
همان طور که انگار تلویزیون را خاموش می کنند، ســه سال 
بعــد از آن ســخنرانی در ســازمان ملــل، چــراغ اتحــاد جماهیر 

شوروی را خاموش کرد.
اگر فیلم آخریــن بیانیه گوربــی را ببینید و با فیلــم کناره گیری 
بوریــس یلتســین از قــدرت در ســال 2000 مقایســه کنیــد 
به خوبــی می بینیــد گورباچف به طور مشــخصی بغــض کرده 
اســت و ســر و دســت هایش بعد از خواندن بیانیه به شکل 
تیک ماننــدی حرکت های ســریع و از پیش تعیین نشــده ای 

می کنند که البته هدفی هم ندارند. 
انــگار کــه یــک آدم بخواهــد خــودش را بــه آن راه بزند تــا گریه 
نکند، در حالی که یلتســین فقط خسته است و دوست دارد 

زودتر تمام شود و برود.
گورباچــف چنــان خــودش را وســط جامعــه غــرب پرت کــرد و 
بــرای بــه دســت آوردن دل رفورمیســت ها، آمریــکا و اروپــا از 
تمــام ارزش هــای خــودش پاییــن آمــد کــه حــالا موقــع رفتــن 
بی ارزش شده بود. هیچ کدام از آنها به او کمک نکرده بودند 
و بعضی اوقات مجبور شــده بود برای کشــورش جیره غذای 

باقیمانده از ارتش آمریکا را گدایی کند.
موقــع رفتــن او همچنــان یــک غریبــه بــود و هیچ کــس برای 
فروپاشــی کشــور بزرگ او گریــه نکرد، حتــی همــان جمعی که 
سه سال قبل برای چســباندن خودش به آنها هر تقلایی که 
می شــد کــرد، همان هایی کــه ایــن روزگار را برایش ســاختند. 

ج می شوند. آدم های بی ارزش زودتر از دور خار

 کاش اول اینها را خوانده بودید
این چند خــط را برای آنها نوشــتم کــه از خوانــدن این مطلب 
عصبانــی می شــوند. نمی دانســتم چــه کار کنــم کــه قبــل از 
خوانــدن مطلــب ایــن چنــد خــط را بخوانیــد. حــالا کــه اینجــا 
هســتید یک بــار دیگــر کل داســتان را بخوانید و مــرور کنید، 
شــاید تصمیم بهتــر این باشــد که بــه حرف های گفته شــده 

فکر کنید.
اینهــا کــه نوشــتیم ماجــرای مــردی اســت کــه روزی محبــوب 
بــود. آنقــدر کــه حتــی دشــمنانش هــم نمی توانســتند منکر 
محبوبیتــش بشــوند، امــروز اما دچــار یک ایــراد بزرگ شــده 
اســت و دشــمنانش از حرف هایش لذت می بردنــد. این دو 

با هم فرق دارد.

شاید دسته بندی این افراد شناخت 
این اتفاق را راحت تر کند

ــژاد  ــی کــه مــحــمــود احــمــدی ن ــایـ دســتــه اول: بــه گــذشــتــه بــرگــردیــم، بــه روزهـ
رئیس جمهور بــود و البته از ســوی جناحی تــنــدرو هــر کسی کــه بــه او نزدیک 

می شد مورد تکفیر قرار می گرفت.
علیرضا افتخاری، بعد از اجرا در یک مراسم به سمت ردیف اول رفت و محمود 
احمدی نژاد را بغل کرد که سیل توهین و برخورد بود که به سمت او می آمد و 
در برنامه دور همی گفت که یک نفر فتیله این اتفاق را پایین نکشید و همه 
فقط بــرای او و خانواده اش مشکل ایجاد کردند. افتخاری در آن برنامه یک 
جمله کلیدی گفت که از کنار آن ساده عبور کردیم، گفت من دلم می خواست 

یک رئیس جمهور را بغل کنم!
به تمامی بارهایی که با دیدن یک آدم معروف، مهم یا حتی محبوب به وجد 
آمدید فکر کنید، خیلی از ما که این مطلب را می خوانیم با احمدی نژاد و حتی 
کوچک تر از او در سپهر سیاسی هم عکس یادگاری می گیریم، به عنوان مثال 
خود نویسنده این مطلب هم به همراه تعدادی خبرنگار و فعال رسانه ای 

اصولگرا و اصلاح طلب با این رئیس جمهور عکس سلفی گرفته است.
ج از قــاعــده کلاس  ــار دقــت کنید، ایــن بــه معنای تایید نیست، شما شاید خ
گــذاشــتــن، اگــر بــه یــک چــهــره مشهور برسید عکس العمل مشابهی نشان 
مــی دهــیــد، شبیه هــمــان خانمی کــه در گذشته بــارهــا بــه احــمــدی نــژاد و تمام 
دارودسته اش بد و بیراه گفته ولی وقتی او را می بیند گل از گلش می شکفد و 
چه برای یادگاری، چه برای بزرگی کردن در جمع دوستان و چه برای بار طنز این 
اتفاق عکس یادگاری هم با او می گیرد. به هرحال ما در مورد یک آدم معروف 

صحبت می کنیم که سال های سال تیتر اصلی رسانه های دو طرف بوده است.
دسته دوم: گروه بعدی اما افرادی هستند که متاسفانه مستاصل هستند، 
آدم هایی که در این جامعه زندگی می کنند اما صدایشان به جایی نمی رسد 
یــا تصور می کنند صدایشان بــه جایی نمی رسد کــه تفاوتی در ایــن دو مــورد 
ــدارد. افــرادی که مشکل دارنــد و در هشت سال بعد از  از نظر نتیجه وجــود ن
احمدی نژاد انگار از کانون توجهات بیرون شده اند و کسی حرف هایشان را 

نمی شنیده است.
 آنها در هشت سال دولــت متبختر روحانی، بــرای دیــدن یک مدیرکل در سطح 
استان باید به هردلیلی مدت ها تلاش می کردند و دست آخر هم مشکل شان 

حل نمی شد، این افــراد به علت استیصال بیش از حد به هر مسؤولی که فکر 
می کنند کاری از دستش بر می آید متمسک می شوند، مثال بزنیم: همان خانمی 
که در مقابل داروخانه ایستاد و به رئیسی گفت من به تو رای ندادم اما برای من 
کاری کن! آن خانم توی دلش حتی ممکن بود به رئیسی هم بد و بیراه بگوید ولی 
در آن لحظه به علت درماندگی از فشارهای اطراف به سمت این آدم دست یاری 

دراز می کند، شد که الحمدلله، نشد هم آدم مستأصل چیزی برای باختن ندارد.
دسته سوم: گروه بعدی اما گروه بسیار خطرناکی است، طبقه ای که بیشتر 
به پمپ های بادی شبیه هستند که تا وقتی حرف هایی را که دوست دارند از 
دهان آدم می شنوند آدم را باد می کنند، کف و سوت می زنند و لایک را محکم 
می کوبند امــا کافی اســت که روزی حــرف هــای مــورد علاقه آنها از دهــان شما 
بیرون نیاید، چنان ورق برمی گردد که انگار نه انگار قبل از این از شما تعریف 

می کردند.
اردشیر زاهدی را تصور کنید. به یاد بیاورید که وقتی از کیان جمهوری اسلامی 
دفــاع کــرد، چطور از اردوگـــاه مخالف رانــده شــد. ایــن در تمام دنیا وجــود دارد. 
کــاش دســت ما بازتر بــود بــرای این که مثال های روشــن تــری بزنیم امــا به یاد 

بیاورید که چند نفر را بــرای این که نظری مخالف نظر شما داشته اند بعد از 
مدت ها که دوســت شــان داشتید آنفالو یا بــلاک کــرده ایــد! فکر کنید همین 
احمدی نژادی که به عنوان یک اپوزیسیون فعال در کشور کار می کند در یک 
مساله بیاید و تمام قد پشت نظام بایستد، آیــا اگــر بازهم حنجره یک قشر 

نباشد آن قشر او را می پذیرند؟
واقعیت ایــن اســت که رسانه ها در دنیا وابسته هستند و ایــن یک قاعده 
اثــبــات شــده اســت کــه افــکــار رســانــه هــا را منابع تامین کــنــنــده شــان تعیین 
می کنند. ممکن اســت ایــن منابع مالی باشند مثل بی بی سی کــه از ملکه 
پول می گیرد و ممکن است که معنوی باشند، مثل سلبریتی هایی که دیگر 
حتی لباس پوشیدن و غذاخوردن شان بر اساس تصمیم خودشان نیست 
و کــاری می کنند،حرفی می زنند و طرفی می ایستند که دنبال کنندگان شان 
می خواهند، ایــن یعنی این که تا وقتی نخ عروسک دســت عروسک گــردان 
است تو جلوی چشم هستی،کافی است بخواهی کار خودت را بکنی، نخ ها را 
 می برند و عروسک روی زمین می افتد و هیچ کس در سالن برای یک عروسک 

روی زمین افتاده، دست نمی زند.

یک ژورنالیست پرهیجان

در من هــم مثــل اغلــب آدم هــا دو نفــر زندگــی می کنند. یــک کــودک درون و یــک مرتضــای بالــغ که بــا بالغ تر شــدن، 
محافظه کارتر هم می شــود. آن کودک درون من حالا یک ژورنالیســت پرهیجان اســت که وقتی کارهای احمدی نژاد 
را می بینــد، ذوق می کند. فکر می کند این آدم چقدر از نظر رســانه ای خوشــفکر اســت که می داند چه زمانی، درســت 
در چه مکانی باشــد کــه جنجال بــه پا کند کــه از یادهــا نــرود و فراموش نشــود. واقعیــت این اســت او آینــده ای هم 
برای خودش ترســیم کرده و این قدرهــا هم بی برنامه نیســت. او می خواهــد تا آن روز بــه عنوان یک چهــره تاثیرگذار 

نقش آفرینی کند و مدام خودش را از چاه فراموشی بالا می کشد.
کارهــای او جالب اســت. او واقعا رســانه را خــوب می شناســد و برای برنامه ای که در ســرش هســت، درســت حرکت 
می کند. برای خودم تیتر می سازم. مدام در اینستاگرام پســت های مربوط به این ماجرا را برای رفقا و همکاران خودم 
می فرســتم و می خندیــم. نیمــه بالغ امــا در گوشــم می گوید ایــن آتش بــازی که به شــوخی می کنیــم چقــدر می تواند 

خانمان سوز باشد.
من مثــل آن همکارم نیســتم کــه چــون احمدی نژاد خــوب نمانــد ریش هایــش را زد. ریش هــای من اصــلا مربوط به 
احمدی نژاد و دار و دســته اش نیست که شکل او بشــوم یا نشــوم، که با کارهای عجیب او اعلام برائت کنم یا نکنم، 
من حتی یــک بار هــم بــه او در ســال 1384 رای دادم و در دور دوم انتخابات، او را بــه جای کاندیدای رقیبش مناســب 
دانســتم که اگر امــروز هم بــه آن روزها برگــردم باز هم شــاید همیــن کار را بکنــم. اما فکر می کنم بســتن سرنوشــت 
 خودم به ترک اســب احمدی نــژاد، کار درســتی نبــوده و نیســت. گفتم امــروز هم اگــر بــه آن روز انتخابــات84 برگردم 

باز هم او را انتخاب می کنم. بله، کاملا درست است اما هیچ گاه مثل همین سال ها از او دفاع نخواهم کرد.

این گزارش ماجرای 
مردی است که 

روزی محبوب بود. 
آن قدر که حتی 

دشمنانش هم 
نمی توانستند 

منکر محبوبیتش 
بشوند، امروز اما 

دچار یک ایراد 
بزرگ شده است 

و دشمنانش از 
حرف هایش لذت 

می بردند. این دو با 
هم فرق دارد


